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راهی حرم خورشید
نیم روزی با زائران پیاده امام رضا) ع( و خدمتگزارانی که همه جوره پای کار مهمانان هستند

پذیرایی در موکب های بین راه

کسـتری، صبـح هـم زائـر  زائرسـرای امام هـادی)ع( در ربـاط خا
دارد. آن هـا که بـدون کاروان پـا به جـاده گذاشـته یا به گفتـه 
سـیدباقر حسـینی، مدیـر ایـن زائرسـرا، تنـدرو بوده انـد و زودتـر 
به توقفـگاه رسـیده اند، مهمـان هسـتند. تعـدادی مـرد بیـرون 
از موکـب در فضـای مفـروش زیـر سـایه بان بـزرگ خوابیده انـد 
و تعـدادی دیگـر داخـل سـالن. خانم هـا هـم در سـالن دیگـر 
اسـتراحت می کننـد تا ناهـار که بعـدش دوبـاره راهـی شـوند 
و به شـب نرسـیده، مشـهد باشـند. هیچ کـدام از خادمـان بیـکار 

 نیسـتند و هرکسـی پی کاری را گرفته اسـت.  �
حسـینی می گویـد: فهرسـت کاروان هـای پیـاده را داریـم. چـون 
پیش از راه افتادن ثبت نام کرده اند و در راه اند؛ یکی دو کیلومتر 
بالاتـر. بایـد همـه اسـباب پذیرایی را برایشـان آماده کنیـم. گاهی 
حوالـی ظهـر در روزهـای نزدیـک به شـهادت تا 15هـزار نفـر هـم 

 میهمـان داریـم.  �
او از سال1380 با جمعیت زائران پیاده همراه شده است؛ زمانی 

که نه مسیر مشخصی 
برای زائران بود و نه هیچ خدماتی. 

آن وقت هـا تصمیـم گرفتنـد ایسـتگاهی بزننـد و آبی 
دسـت زائـران بدهنـد، اما حـالا امیدوار اسـت که به زودی جاده 

 قدیـم را به نـام جـاده زیـارت ثبـت کننـد.  �
؛  نـد ا ز شـهرهای مختلـف قصـد مشـهد کرده  ئـران پیـاده ا ا ز
از استان های دیگر همچون گلستان، خراسان شمالی و جنوبی، 
آذربایجان شرقی، هرمزگان، سمنان، قزوین، تهران و البرز کوله بار 
سـفر مشـهد را به اندازه یک کوله پشتی به دوش کشیده و راهی 
شـده اند. از شـهر خـود تا ایسـتگاه بینالـود و قدمـگاه نیشـابور 
می آینـد و از آنجـا به بعـد را پیـاده طـی می کننـد تا خـود حـرم. 
به موکـب امام هـادی)ع( که برسـند، بسـاط پذیرایـی مهیاسـت. 
آن هـا که ظهـر می رسـند، سـفره ناهـار برایشـان پهـن می شـود 
و چـای و دمنـوش و بـرای گروهـی که شـب اسـکان دارنـد، وعـده 

شام و صبحانه حاضر است.  

یارت سختی های شیرین ز

 معلـوم اسـت سن وسـالی ندارد، امـا وقتی از پیـاده روی می گوید، 
پنج سـال تجربه در دلش پنهان است. رضا از پانزده سالگی راهی 
پیاده روی دهه آخر صفر شـده اسـت؛ آن هم از دویسـت کیلومتر 
آن طرف تـر: من و مـردان دیگر کاروان از روسـتای »کت« می آییم، 
اطراف رشـتخوار. امسـال هـم منتظر این ایام بـودم، از اول محرم. 
هربـار چنـدروزی در راه هسـتیم، امـا به سـختی هایش مـی ارزد. 
عجیب شیرینی ای دارد بعد از رسیدن! آن قدر که دوست داری 
هرسـال دوباره بیایی و من هم عاشـق این سـفرم. همه سـال دلم 

به همین مشـهدآمدن خوش است.
مردانـه آمده اند. چهـل نفر از مردان روسـتا. چای را خورده اند. 
پاشـنه کفـش را بـالا می کشـند کـه راه بیفتنـد. بایـد عصـر پشـت 

 پنجـره فـولاد باشـند.  �

مـــــیــــــان شـــــلــــــوغی 
رفت وآمدها چند مادر و کودک هم از راه 

می رسـند. یک دختربچه هم همراهشـان اسـت. باید 
برونـد سـالن خواهـران تا خسـتگی راه را از تـن بتکاننـد. نه اینکـه 
پشـیمان شـده باشـند از ایـن خسـتگی. چشـم که می دوزنـد 
به جـاده، امیدوارترین اند. زیر آفتاب آمده اند، اما روی گشـاده 
دارنـد. یکـی از آن هـا می گویـد: از بندرعبـاس آمده ایـم. پنـج 
تا خواهـر و چهـار برادریـم.  پیـش از اینکـه از سـختی راه چیـزی 
ح می دهد: این ها برای ما سختی  بپرسـیم، خودش ادامه را شر
نیسـت. راه به راه از پیاده روی اربعین می آییم. عادت کرده ایم 
به راه رفتـن. همیـن که امام رضـا)ع( مـا را طلبیـده اسـت، جـای 

شکایت و گلایه نمی گذارد.  

در خدمت زائر آقاییم

وی هـم چیـده شـده  نانواهـا در حـال پخـت هسـتند و کلـی نـان بسـته بندی ر
گرچـه جـز سـه چهار نفـر زائـر فـرد دیگـری داخـل صـف نیسـت. جوانـی کنـار  اسـت؛ ا
ماشـین های پخـت نـان می چرخـد و همـه را با هـم هماهنگ می کنـد. خودش هم 
عنـوان مسـئولیتش را همیـن تکـرار می کنـد: مـن در بیـن همـه خادمـان حضـرت، 

 یـک هماهنگ کننـده بیشـتر نیسـتم.  �
مهدی یوسـفیان حدود دوازده سـال پیش خیلی اتفاقی در مسـیر عبور به مشهد 
موکـب زائـران پیـاده را دیـده اسـت و از آن روز تا همیـن امسـال، در بخـش نانوایـی 
همـکاری می کنـد: این ایسـتگاه از روز سه شـنبه برپا شـد؛ یعنی روزی که زائران قرار 
بـود برسـند. روزانـه 15هزار نـان پخته می شـود با هشـت نفـر نیروی خادم. چنـد نفر 

 خـادم دیگـر هـم داریـم که همبرگـر می پزنـد بـرای شـام زائـران. هربـار چندهزارتـا.  �
آن طـور کـه او اطالع دارد، پارسـال 27هـزار زائـر ثبت نـام کـرده بودند و امسـال این 

عدد به 58هزار نفر رسیده است، 
کـی ندارد: اینجـا خیر  امـا از شـنیدن ایـن عددها با

دارد و آدم هایـی که چنـدروزی همـه هـم و غمشـان را می گذارند 
که زائـر گرسـنه و تشـنه از اینجـا نـرود. هرسـال هـم به کمـک امام رضـا)ع( امکانـات 

 بهتـر می شـود و همه جـوره در خدمـت زائـر آقاییـم.  �
یـک کامیـون بـار آورده اسـت؛ بطـری آب معدنـی. بایـد چندهزارتایـی باشـد. یکـی 
بـالای کامیـون اسـت و بطری هـا را می انـدازد و دو نفر دیگـر پایین دست به دسـت 
می کنند. روی جلیقه ای که تنشان کرده اند، عنوان »خادم دانشجویی« دارد. یکی 
از آن ها تعریف می کند که دانشجوی دانشگاه خیام است و همراه دوستانش آمده 
گهی جذب  است برای کمک. میلاد عسکری از تجربه دوروزه خدمتش می گوید: آ
نیـروی جهادی را که در دانشـگاه دیدم، ثبت نـام کردم. از دیروز که آمدم، هرکاری 

لازم بود، 
؛ خیمـه  یـم د ا م د نجـا ا

برپا کردیم، قهوه و بسـتنی دادیم دسـت 
زائـران. جزئیـات هنـوز برایـش گنگ اسـت. بیشـتر شـبیه 

خـواب اسـت؛ زائرانـی که می آینـد، با حس وحـال غریـب دور می شـوند 
و تا بیاید به آن ها فکر کند، گروه بعدی رسـیده اند. چرا این قدر مشـتاق رفتن اند؟ 

این قـدر عجلـه؟ از کجـای ایـن مسـیر ایـن همـه خوش حال انـد؟

با پای خودمان نمی رویم

مـرد همان طـور کـه راه مـی رود و بقیـه را به گوشـه جـاده هدایت 
می کند، فریاد می زند: همین حالا حاجت یکی از هم کاروانی ها 
بـرآورده شـد. امام رضـا)ع( حاجتـش رو داد. حاجـت همه تـون 
رو مـی ده. دعـا کنیـن. خـودش دعـوت کـرده، خودشـم حاجـت 
می ده. بقیه جمله هایش را به ترکی می ‎گوید و می رود. همان ها 
را تکـرار می کنـد؛ جـوری که همشـهریانش بشـنوند. چنـد نفـری 
ج«  به گریـه می افتنـد و یکـی بلندبلنـد »اللهـم عجـل لولیـک الفـر
می خوانـد. کاروان آن هـا از مراغـه راهی زیارت امام رضا)ع( شـده 
کسـتری راه باقـی اسـت  اسـت. هنـوز چندکیلومتـری تا ربـاط خا
و چیزی به اذان ظهر نمانده، اما با حال خوش و به سرعت در راه 
رفتـن هسـتند. زن جـوان پشـت سـر بقیـه همشـهریانش می آیـد 
و کالسکه دختر کوچکش را هل می دهد: چهار سالش است. قبلا 
هـم زیارت مشـهد آمده بودیم، اما از دیـروز که راه افتادیم، ذوق 
آمدن به مشهد دارد. هر لحظه می ‎پرسد کی می رسیم. امام رضا)ع( 
خودش کمک کرده که این بچه آرام است و اذیتم نمی کند، وگرنه 
ایـن همـه راه رفتـن و گرمـا بچـه را کلافـه می کنـد. آدم فکـر می کند 
 امام هشتم)ع( ما را هدایت می کند و با پای خودمان نمی رویم.  
عطیـه کمـی عقب تـر می آیـد. جوان اسـت و پـای آمـدن دارد، اما 
گریـه امانـش نمی دهـد و آرام تـر می آیـد. صـدای مدیـر کاروان 
را هـم شـنیده و بی قرارتـر اسـت: امسـال آمدم بـرات کربال بگیرم. 
می دانم که می دهند. سال1401 هم که آمدم و برگشتم، آقا حاجتم 
را دادند. می دانید وضعیتم این قدر سخت بود که کسی باورش 
نمی شـد بتوانـم بیایم مشـهد، ولی امام خودش برایـم همه چیز 

کت  را جور کرد. سا
که می شود، باز قطرات اشک است 

کـه در آن پیاده روی همراهـی اش می کند؛ جوری 
 کـه در آن بیابـان و جـاده خـودش می مانـد و دلـش و آقـا.  �

وان آن هـا از مراغـه راهـی شـده اسـت؛ 180نفـر زن و مـرد  کار
و کـودک. بعضی هـا چندسـال اسـت می آیند؛ مثـل مدیر کاروان 
که از 10سـال پیـش زائـر ایـن سـرزمین شـده اسـت. حـالا آن قـدر 
رفته و آمده است که سختی های راه را هم می داند، اما مطمئن 
اسـت که پـای مهـر دعوت نامـه اش را حضرت رضـا)ع( امضا کرده 

 اسـت.  �
موکـب کوچـک دیگـری در میانـه راه اسـت. اعضـای کاروان هـا 
آنجـا توقـف می کنند برای نوشـیدن چـای و لحظه ای نشسـتن. 
دختـرک هفت هشت سـاله روی چهارپایـه ای پشـت میـز بـزرگ 
ایسـتاده اسـت و بـا پارچـی که در دسـت دارد، لیوان های زائران 
را پـر از شـربت می کند. ایـن کار از جثه و سن وسـالش سـنگین تر 
اسـت، اما بی سـروصدا ادامه می دهد. نامش نازنین زهراسـت. 
از جایـی که آمـده اسـت، می گویـد و کاری که می کنـد: با فامیـل 
و چندتـا از همسـایه ها از رشـتخوار آمده ایم. از دیشـب هرکاری 
که اینجـا بـوده اسـت، انجام داده ام. هـر زائری می آیـد، پذیرایی 

 می کنیـم. کارم همیـن اسـت. چـرا خسـته بشـوم؟  �
آن هـا که شـربت برمی دارنـد و چشمشـان به صـورت معصـوم 
دختـرک می افتـد، دعایـش می کننـد. آن شـربت هـم بـه دل 

خودشـان می ‎نشـیند و هـم بـه دل زائـران.  �

زائر می رسد و سفره برپاست

هجـده دیـگ برنـج و هشـت پاتیل خورشـت روی شعله هاسـت. 
ناهـار قیمـه بـار گذاشـته اند. بیک دلـی که مدیـر آشـپزخانه 
موکـب اسـت، می گوید: امروز 1500پـرس قیمه بـرای ناهار داریم 
و 3500پرس برای شام شب. هرروز قیمه می پزیم و از وعده تکراری 
نگرانی نداریم. چون زائر یک بار سـر سـفره ما می نشـیند و به راه 
خودش می رود. برای فردا هم 9هزار پرس غذا می پزیم. شغلش 
هیـچ ارتباطـی با آشـپزی و آشـپزخانه نـدارد، امـا هرسـال هفتـه 
آخـر صفـر با همیـن موکـب اسـت و همین جـا؛ وسـط جـاده ای 
که یک سـویش به زائران ختم می شـود و سـوی دیگرش به حرم 
آقـا: هـر کسـی بـرای خـودش تعبیـری دارد از ایـن حال وهـوا. مـن 
گر  همـه ایـن روزهایـی که اینجایـم، از کار و کاسـبی ام می افتـم و ا
حسـابش را بکنیـد، ضـرر اسـت، امـا با عشـق می آیـم. چیزهایـی 

 هـم می بینیـم که بـا هیـچ حسـاب و کتابـی جـور درنمی آیـد.  �

فـش  حر ل  نبـا د
هنـد  د ر می  مـا : مثال آ د گیـر می  ا  ر

که 4هزار نفر قرار اسـت برای ناهار فردا برسـند. شب 
برنـج را بـرای آن تعـداد خیـس می کنیـم و صبـح بـار می گذاریـم. 
گهـان خبـر می رسـد کاروانـی که قـرار بـوده اسـت فـردا برسـد،  نا
گـر به هـر آشـپز  الان دو کیلومتـر بالاتـر اسـت، آن هـم 1500نفـر. ا
حرفـه ای بگوییـد یک سـاعت دیگـر ایـن تعـداد مهمـان دارد، 
هیـچ کاری نمی توانـد بکند، اما نمی دانم از کجا آذوقه می رسـد 
و چطـور پختـه می شـود که آن زائـران می رسـند، درحالی که غذا 
دارنـد. اینجـا که هسـتیم، از ایـن مـوارد زیـاد می بینیـم. اسـمش 
را می گذارنـد معجـزه، امـا مـن فکـر می کنـم لطفـی اسـت که آقـا 
به زائـرش دارد. خـودش زائـر را دعـوت می کنـد و خـودش بـرای 

او غـذا مهیـا می کنـد.

انگار روی فرش راه می روم

کسی است که بدون  او هم زائر پیاده آقاست. بین همه اعضا، او تنها
کفش و جوراب راه می رود: از 10سال پیش که زائر آقا شدم، نذر 
کردم با پای برهنه راه بروم. هر سال همین کار را می کنم. همه 
فکر می کنند پایم تاول می زند. اتفاقا یک بار یک کیلومتر کفش 
پوشیدم و پایم تاول زد. بعد فهمیدم که باید همان نذر را ادا کنم.  
از نوزده سالگی زائر پیاده حرم امام رضا)ع( بوده است: هرسال 
هرچه حاجت داشته ام، آقا برآورده کرده است. اصلا همه زندگی 
من از امام رضا)ع( است. هیچ سالی نشده است چیزی بخواهم 
و ندهند. 10سال پیش قرار بود بروم کربلا، اما گذرنامه ام آماده 
گهی پیاده روی به سوی حرم امام رضا)ع( را دیدم  گهان آ نشد. نا

و ثبت نام کردم. سال های 
بعد کربلا رفتم، اما اینجا جور دیگری است. 

یک صمیمیت و عشق عجیبی دارد.
زیر باران و در هوای برفی هم پیاده و با پای برهنه آمده است: 
وی  امام رضا)ع( توانش را به من داده است. راه رفتن برایم ر
زمین کاری ندارد. انگار روی فرش راه می روم.  آن ها که دفعه 
چندم حضورشان است، می دانند اولین حضور یعنی حضور 
همیشگی. آن که روزی به سوی این مسیر هدایت شده است، 

از این درگاه بیرون رفتنی نیست.

 نیـت یـک سـفر عـادی، یک جـاده معمولـی و یک دیدار سـاده نیسـت. کـدام سـفر را می شـود رفـت که همـراه رنج پای 
گزارش 

روز
پیاده باشـد، اما مسـافرش همـه مسـیر را با جانش نوش کند؟ کدام دیدار اسـت که به انتظار یک‎سـاله بیرزد؟ عاشـقی 

که هرسـال پـای پیـاده عزم سـفر کند بـرای دیدار معشـوقش، زیـر آفتاب سـوزان و سرمای استخوان سـوز، طعـم لذتی 

را چشـیده اسـت که زمینـی نیسـت. همـه دنیـا را می گذارد کنـار تا چنـدروزی را فقـط برای معشـوقش وقـت بگذراند. 

یکـی راه طـی می کند و دیگری پذیرایی می کند از آن مسـافر عاشـق. سال هاسـت ماه صفر تمام می شـود اما نه شـبیه 

ماه هـای دیگـر. اتفاقا همه، این تمام شـدن را یادشـان هسـت؛ چه آن هـا که عزم دیـدار امام هشـتم)ع( می کنند و چه 

آنـان که میزبانی مهمانـان عزیزکـرده اش را. سـال های سـال اسـت مشـهدی ها عـادت کرده انـد به حضـور مهمانانی 

کـه از دور و نزدیـک می آینـد تـا روز انتهای صفـر را در کنار ضریـح و پیش پای آقا باشـند. امسـال هم جاده هـای منتهی 

به شـهر مشـهد جمعیـت بیشتری از زائـران پیـاده را به خـودش دیـده اسـت؛ پیـر و جـوان و کـودک. آمارهـای جمعیت 

خدمتگـزاران زائـران پیـاده از عـدد 60هزار زائـر حکایـت دارد که از روسـتاهای دورافتاده و شـهرهای بزرگ پـا در این 

مسیر گذاشته اند.  
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